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Abstract
Degrees of Religion and Religiosity based on Sayyid Ḥaydar Āmulī’s Opinions
As one of the pioneers of Shīʿī ʿirfāni, Sayyid Ḥaydar Āmulīspeaks of the ḥanīf 
religion or Islam, which is the unit truth of all religions. According to his opinion, 
this unit of divine religion, in the first place, and its religious people, in the second 
place, has a hierarchy; Therefore, On the other hand, this religion can be divided 
into two parts the outward (ẓāher) and the inner (bāṭen) and on the other hand, it 
is divided into three parts sharī'ah, ṭarīqa and ḥaqīqa. This paper aims to criticize 
and investigate the application of this division in all areas related to religion, such 
as levels of religiosity, levels of religious people, authorities of religious scholars, 
and sources of religious knowledge. Sayyid Ḥaydar Āmulī’s concern is to estab-
lish harmony and reconciliation between sharī'ah or fiqh and ʿirfān, as well as 
between the Twelve Imams of Shia and the true sapients (ʿārifīn), by showing the 
different levels of religion and religiosity. Based on this, in this article, we come 
to the point that the truth of religion is a unity truth with levels of gradation and 
length that are inseparable from each other and each level complements the other 
level. The method of the research in this article is fundamental and theoretical in 
that it deals with a thought and epistemological issue and uses the method of ra-
tional reasoning and analysis.
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چکیده
ســیدحیدر آملــی بــه عنــوان یکــی از پیشــگامان عرفــان شــیعی، از دیــن حنیــف یــا اســام ســخن 
ــه  ــی، در وهل ــن واحــد اله ــن دی ــرای ای ــان اســت. وی ب ــام ادی ــت واحــد تم ــه حقیق ــد ک می‌گوی
اـی اه�ـل آن، در مرتب��ه ثان��ی مراتب��ی قای��ل استــ؛ لــذا بــه‌ اعتبــاری دیــن را بــه دو بخــش  اول و برـ
»ظاهــر« و »باطــن« و بــه‌ اعتبــاری دیگــر بــه ســه بخش »شــریعت«، »طریقت« و »حقیقت« تقســیم 
می‌کن�ـد. ای��ن مقال��ه در نقــد و بررســی اِعمــال ایــن تقســیم‌بندی در تمامــی حوزه‌هــای مرتبــط بــا 
دیــن ماننــد مراتــب دیــن‌ورزی، مراتــب دیــن‌ورزان، مقامــات علمــای دینــی و منابــع معرفــت دینــی 
برآمــده اســت. دغدغــه ســید‌حیدر ایــن اســت کــه بــا ذومراتــب نشــان‌دادن دیــن و دیــن‌ورزی، میــان 
اندیش��ه‌های ش��رعی یــا فقه��ی و عرفان��ی و همچنین می��ان ش��یعیان دوازده‌امامی و عرفای راســتین، 
اـر کندــ. ب��ر ای��ن اســاس در ای��ن مقال��ه ب��ه ایــن نکتــه می‌رسیــم کــه حقیقــت  هماهنگـی� و آش��تی برقرـ
دیــن، حقیقتــی واحــد اســت بــا مراتــب تشــکیکی و طولــی کــه غیر‌قابــل انفــکاک از یکدیگرنــد و 
هــر مرتبــه، مکملــ مرتب�ـه دیگــر اس��ت. روش تحقیــق در ایــن مقالــه از ایــن جهــت که بــه موضوعی 
اندیشــه‌ای و معرفتــی می‌پــردازد و بــه روش اســتدلال و تحلیــل عقلانی مبــادرت مــی‌ورزد، بنیادین 

و نظــری اســت.
واژگان کلیدی

سیدحیدر آملی، دین، دین‌ورزی، شریعت، طریقت، حقیقت.
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مقدمه

هــر کــس ســهم و حظــی از دیــن دارد. چنــان نیســت کــه دین‌ورزی‌هــای یکســان 
داشــته باشــیم یــا همــه اجــزا و عناصــر دیــن بــرای همــه مــا یکســان مطــرح ‌شــده 
باشــد و بــه یــک انــدازه دل مــا را ربــوده باشــد؛ بلکــه دیــن، ســطوح مختلــف دارد 
ــا چشــم‌های مختلــف در آن نظــر می‌کنیــم و بهره‌هــای گوناگــون از آن  ــز ب و مــا نی
می‌گیریــم. بــا عنایــت بــه همیــن امــر و همیــن تجزیــه طیفــیِ نــورِ دیــن بــوده اســت 
کــه عارفــان و متفکــران، در بــاب دیــن و مراتــب آن یــا ســطوح و لایه‌هــای مختلــف 
دیــن و دیــن‌ورزی، ســخنانی را بــرای مــا بــه یــادگار گذاشــته‌اند و بــر حســب نــوعِ 

مخاطبــان و دیــن‌ورزان، دیــن و دیــن‌ورزی را تقســیم کرده‌انــد.
ســیدحیدر بــن علــی بــن حیــدر ملقــب بــه رکن‌الدیــن و معــروف بــه ســیدحیدر 
آملــی، از عارفــان شــیعه قــرن هشــتم قمــری و اولیــن شــارح شــیعی ابن‌عربــی اس�ـت. 
یکــی از نکته‌هــای بســیار اصولــی کــه در نوشــته‌های وی مــورد توجــه اوســت و بــه 
بســط تمــام در مــورد آن ســخن گفتــه اســت، انقســام دیــن بــه شــریعت، طریقــت 
ــد دانســت و  ــه‌ای اســت کــه بای ــن نکت ــن مهم‌تری ــه نظــر او ای و حقیقــت اســت. ب

مهم‌تریــن حقیقتــی اســت کــه در مــورد ادیــان بایــد مــورد ‌توجــه قــرار داد.
ــا  ــه مراتــب دیــن و دیــن‌ورزی بدیــن ســبب اســت کــه بن ــن ب ضــرورت پرداخت
ــه  ــتند ک ــده‌ای هس ــد، ع ــن‌ورزی قایل‌ان ــن و دی ــب دی ــه مرات ــه ب ــانی ک ــر رأی کس ب
ــام  ــه مق ــق شــده‌اند و ب ــا در حــد شــریعت موف ــت و شــناخت، تنه ــام معرف در مق
ــام  ــه مق ــاد ب ــبب اعتق ــه س ــان را ب ــل عرف ــا اه ــه بس ــده‌اند و چ ــل نش ــت نای حقیق
ــام  ــر انج ــده ب ــن ع ــد. ای ــر می‌کنن ــه کف ــم ب ــرار داده، مته ــاد ق ــورد انتق ــت م حقیق
ــاز  ــه آن ب ــودن را تنهــا ب ــد و مــاک دین‌ورزب ــد دارن ــادی تأکی ظاهــری مناســک عب
می‌گرداننــد. بازگشــت نزاعــی کــه عارفــان بــا فقیهــان در طــول تاریــخ داشــته‌اند، بــه 
ایــن ســبب بــوده اســت. عــده دیگــری نیــز هســتند کــه بــا توهــم اینکــه بــه طریقــت 
و حقیقــت دیــن رســیده‌اند، شــریعت را واگذاشــته و بــه آن‌ اعتنــا نمی‌کننــد. معیــار 
دیــن‌ورزی بــرای آنــان ایــن اســت کــه دل، معطــوف بــه ســوی خداوند باشــد و اعمال 
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ظاهــری اهمیتــی نــدارد. عــده‌ای نیــز در عیــن تقیــد بــه شــریعت، اهــل طریقــت و 
حقیقت‌انــد. ایشــان هــم بــرای اعمــال ظاهــری و هــم بــرای حضــور باطنــی اهمیــت 
ــق روشــن می‌شــود کــه  ــن تحقی ــد. در ای ــرار می‌دهن ــد و هــر دو را مــاک ق قایل‌ان
مرتبــه اعــای دیــن‌ورزی آن اســت کــه همــه مراتــب ظاهــر و باطــن را در خــود جمــع 

کــرده باشــد؛ زیــرا تقــرب بــه حقیقــت بــدون شــریعت میســر نیســت.
ــور  ــئله ظه ــی مس ــة »بررس ــوان ب��ه مقال ــینة پژوه��ش می‌ت �ـاط ب��ا پیش در ارتب
حقایــق و بطــان شــرایع در عرفــان اســامی« )رمضانــی، 1393( اشــاره کــرد کــه 
بــا اســتناد بــه ســخنان اهــل معرفــت از جملــه ســیدحیدر آملــی، در صــدد اثبــات 
ایــن مدعاســت کــه عبارت‌هایــی ماننــد »اذا ظهــرت الحقایــق، بطلــت الشــرایع«، 
هرگــز بــه معنــای رفــع تکلیــف نیســت و تــا وقتــی کــه مــرگ فرانرســیده، شــرایع 
اعتبــار دارنــد. مقالــة دیگــری بــا عنــوان »چگونگــی پیونــد شــریعت بــا طریقــت و 
حقیقــت از طریــق آیــات و روایــات« )مظاهــری، 1392(، بــه اثبــات هماهنگــی 
ســلوک عــارف بــا قــرآن و احادیــث و بــه بررســی شــریعت و فــروع خمســة آن در 
ــریعت،  ــة »ش ــردازد و مقال ــت می‌پ ــت و حقیق ــریعت، طریق ــه‌گانه ش ــب س مرات
طریقــت و حقیقــت از دیــدگاه صوفیــان عارف‌نمــا« )یوســفیان، 1388(، دیــدگاه 
عارفــان حقیقــی و صوفیــان عارف‌نمــا را در خصــوص رابطــة بیــن شــریعت، 
طریق��ت و حقیق��ت بررس��ی می‌کن��د. مقالــة »اندیشــوران مســلمان و تعلیــل 
ــه گونه‌شناســی‌های  ــز ب ــرزاده، 1399( نی ــاری و اکب ــن‌ورزی« )معم گونه‌هــای دی
قرآنــی و روایــی و تعلیل‌هــای فلســفی، کلامــی، عرفانــی و فقهــی عالمــان مســلمان 
از دیــن‌ورزی می‌پ��ردازد؛ لــذا آنچــه ایــن تحقیــق را از آثــار دیگــر متمایــز و واجــد 
نــوآوری نمــوده، عبــارت اســت از: تقســیم‌بندی دوگانــه و ســه‌گانه دیــن در نظــر 
ــن‌ورزان؛  ــن‌ورزی و دی ــن و دی ــب دی ــن مرات ــع آن؛ تبیی ــه تب ــی و ب ــیدحیدر آمل س

مقامــات علمــای دینــی و منابــع معرفــت دینــی. 
ــه  ــت ک ــن اس ــت، ای ــه آن اس ــخ‌گویی ب ــدد پاس ــه در ص ــن مقال ــه ای ــی ک پرسش
ســیدحیدر آملــی کــه از شــارحان ابن‌عربــی و عارفــان شــیعی اســت، باعــث ایجــاد 
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ــه  ـ؟ وی ب �ـده استـ ــه دی��ن و دی��ن‌ورزی دوران خ��ود ش �ـی در نگ��رش ب ـ تحول چهـ
ــردازد و از  ــن‌ورزی می‌پ ــن و دی ــان‌دادن دی ــب نش ــه ذو‌مرات ــارف ب ــک ع ــوان ی عن
ــب  ــان ترکی ــن می ــرد. در ای ــره می‌ب ــه به ــن زمین ــج در ای ــات رای ــر و اصطلاح تعابی
ســه‌گانه »شــریعت«، »طریقــت« و »حقیقــت«، بیــش از تعابیــر دیگــر مــورد توجــه 
ســید اســت. امــا بــه نظــر می‌رســد اگــر نخســت، موضــوع در قالــب تعابیــر »ظاهــر« 
و »باطــن« مــورد بررســی قــرار گیــرد، تأثیــر بســزایی در فهــم بهتــر مــراد وی از ایــن 

ــب ســه‌گانه خواهــد داشــت.  ترکی

1. تقسیم دین به ظاهر و باطن

از منظــر عرفانــی ســیدحیدر، عالــم و هرچــه در آن هســت، ظاهــر و باطــن دارد. بر 
همیــن اســاس دیــن نیــز ظاهــر و باطــن دارد؛ چراکــه وی مبنــای آفرینــش را تجلــی و 
ظهــور حضــرت حــق و اســما و صفــات او می‌دانــد و از آنجایــی کــه خداونــد متعــال 
خوــد را بــه دو ناــم »ظاه��ر« و »باطنــ« توصیفــ می‌کنــد )حدیــد: 3(، عالــم و هرچــه 
ــر آن اســت ظواهــر  ــن نگــرش ب ــز دارای ظاهــر و باطــن اســت. ای در آن هســت نی
ــوه و مظهــر اســم ظاهــر و بواطــن آن )عالــم غیــب(،  عالــم )عالــم شــهادت(، جل
ــه و  ــه خلیف ــان ک ــی، 1367، ص324(. انس ــد )آمل ــن پروردگارن ــم باط ــر اس مظه
ــام الهــی، دارای صــورت  ــه حکــم ایــن دو ن ــز ب ــن اســت نی ــر زمی ــد ب نایــب خداون
ظاهــری و حقیقــت باطنــی اســت تــا بتوانــد بــه واســطه آنهــا در ملــک و ملکــوت 
ــتای  ــب وی در راس ــن ترتی ــه ای ــو، 1383، ص278-279(. ب ــد )هم ــرف کن تص
ــروع تقســیم  ــه دو بخــش اصــول و ف ــز ب ــن را نی ــر و باطن‌داشــتن انســان، دی ظاه
می‌کنــد و آنهــا را دو نعمتــی می‌دانــد کــه بــرای تطهیــر باطــن و ظاهــر انســان بــه او 
عطــا شــده‌اند. اصــول بــرای تطهیــر باطــن و تکمیــل عقایــد و فــروع بــرای تطهیــر 
ظاهــر و تکمیــل اعمــال و افعــال انســان وضــع‌ شــده‌اند )همــان، ص208(. مــراد 
وی از تطهیــر باطــن، داشــتن عقایــد و باورهــای صحیــح دینــی اســت و مقصــود از 
تطهیــر ظاهــر، انجــام اعمــال و مناســک جوارحــی از طریــق اعضــای بــدن اســت.



ر آملیدی سیدحینورزی بر اساس آراین و دیدمراتب  
هم

 و ن
ت

س
ل بی

سا
14

03
ن 

ستا
تاب

ه/ 
زد

دوا
دو

 ص
ره

ما
 ش

185

1-1. تقسیم ذومراتب‌بودن قرآن

ســیدحیدر آملــی بحــث از ظاهــر و باطــن دیــن را بــا اعتقــاد بــه ظاهــر و 
باطن‌داشــتن کلام الهــی )قــرآن کریــم( و احــکام و قوانیــن آن پیونــد می‌دهــد و بــه 
ادلــه عقلــی و نقلــی متعــددی بــرای اثبــات ضــرورت ایــن اعتقــاد اســتناد می‌کنــد. 
اساســی‌ترین اســتدلال وی ایــن اســت کــه انســان‌ها از نظــر اســتعداد و قابلیــت در 
یــک ســطح نیســتند؛ زیــرا خداونــد در قــرآن کریــم می‌فرمایــد: »و اگــر پــروردگارت 
می‌خواســت، همــه مــردم را یــک امــت )بــدون هیــچ گونــه اختــاف( قــرار مــی‌داد، 
ولــی آنهــا همــواره مختلف‌انــد« )هــود: 118(. بنابرایــن لازم اســت معــارف الهــی 
در ایــن کتــاب بــه صورتــی بیــان شــود کــه همــه انســان‌ها متناســب بــا ســطح فهــم و 

ــی، 1428ق، ج1، ص358(. ــد شــوند )آمل اســتعداد خــود از آن‌ بهره‌من
از میــان روایــات متعــددی کــه ســید مســتند خــود قــرار می‌دهــد، می‌تــوان بــرای 
نمونــه بــه ایــن روایــت از امــام جعفر صادق )ع( اشــاره کــرد: »کتاب خداونــد دارای 
چهــار مرتبــه اســت: عبــارات و اشــارات و لطایــف و حقایــق. پــس عبــارات بــرای 
عــوام اســت و اشــارات ویــژه خــواص و لطایــف از بــرای اولیــا و حقایــق نیــز بــرای 
انبی�ـا« )همــو، 1383، ص12/ مجلســی، 1403ق، ج89، ص103/ کبیــر، 1394، 
ج1، ص343(. ب��ر اســاس حدیــث شــریف اگرچــه قــرآن، حقیقتــی واحــد اســت، 
ــدا شــود  ــک انســان پی ــی اگــر ی ــد کــه حت ــد می‌کن ــب اســت. وی تأکی ــا ذومرات ام
کــه شــرایط بهره‌منــدی از ایــن کتــاب الهــی برایــش فراهــم نباشــد، خداونــد متعــال 
ــه وجــود  از امــر واجــب فروگــذاری کــرده، در قــول و فعلــش عبــث و بیهودگــی ب
ــد  ــت بای ــد اس ــید معتق ــی، 1428ق، ج1، ص358–359(. س �ـد )آمل خواه��د آم
بــرای رســیدن بــه حقیقــت احــکام و اســرار قــرآن کریــم، تدبــر و تعقــل شــود، وگرنــه 
نادیده‌گرفتــن ایــن امــر می‌توانــد بــه عــذاب دایمــی بینجامــد. بنابرایــن بــر همــگان 
ــه آن  ــون هفت‌گان ــه بط ــیدن ب ــا رس ــرآن ت ــل ق ــیر و تأوی ــرای تفس ــت ب ــب اس واج
تــاش کنن�ـد )همــو، 1428ق، ج1، ص346–348(. البتــه ســید در جــای دیگــری 
می‌گویــد: بطــون قــرآن کریــم منحصــر در هفــت عــدد نیســت؛ بلکــه معانــی کلمــات 
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قــرآن، بی‌نهایــت اســت )همــو، 1367، ص71(، بــا اســتناد بــه قــول خداونــد کــه 
فرمــود »و اگــر همــه درختــان روی زمیــن قلــم شــود و دریــا بــرای آن مرکــب گــردد و 
هفــت دریاچــه بــه آن افــزوده شــود، اینهــا همــه تمــام می‌شــود، ولــی کلمــات خــدا 

ــرد« )لقمــان: 27(.  ــان نمی‌گی پای

1-2. تقسیم دوگانه دین‌ورزان

ســیدحیدر آملــی معتقــد اســت انبیــا و اولیــا در ظاهــر و باطــن دربردارنــده تمــام 
اســرار الهی‌انــد. گویــا ایــن تلقــی در زمــان ســید رواج داشــته کــه شــیعه بــه حمــل 
ــد و  ــام کردن ــه حســب ظاهــر و شــریعت قی ــان، ب ــران و امام احــکام و اســرار پیامب
صوفــی -لفظــی کــه ســید بــه کار می‌بــرد و می‌تــوان آن را معــادل عــارف در زمــان 
مــا دانســت- نیــز حامــل اســرار و حقایــق آنهــا بــه حســب باطــن و حقیقت هســتند. 
ایشــان در نفــی چنیــن تلقــی‌ای اعــام می‌کننــد: صوفیــه همــان شــیعه اســت )آملــی، 
ــه هــر دو  ــه تعلیمــات آن، ب ــا توجــه ب ــر شــیعه ب ــه تعبی 1426ق، ص615(؛ چراک
ــرای شــیعه دو جهــت  ــل اطــاق اســت: »ب گــروه )اهــل ظاهــر و اهــل باطــن( قاب
اســت: جهــت اول، جهــت ظاهــر و شــریعت اســت و جهــت دوم، جهــت باطــن 
و طریقــت اســت« )همــو، 1426ق، ص38/ ابراهیمیــان آملــی، 1381، ص60(.

ــد: 1. آزمون‌شــده  ــه دو گــروه تقســیم می‌کن ــه را ب ــن ســیدحیدر امامی همچنی
یــا ممتحــن کــه منظــور از آن کســی اســت کــه اهــل باطــن اســت و خداونــد قلبــش 
را بــرای ایمــان آزمــوده اســت؛ 2. آزمون‌نشــده یــا غیرممتحــن کــه مــراد از آن 
ــه  ــه ب ــد: »امامی ــا دارد. وی می‌گوی ــن اعتن ــر دی ــه ظواه ــط ب ــه فق ــت ک ــی اس کس
دو بخــش تقســیم می‌شــود: مؤمــن امتحان‌شــده و مؤمــن امتحان‌نشــده، عــام 
)مؤمــن امتحان‌نشــده( بــر اهــل ظاهــر از شــیعه اطــاق می‌شــود و خــاص )مؤمــن 
امتحان‌شــده( بــر اهــل باطــن از آنــان صــدق می‌کنــد« )آملــی، 1426ق، ص40/ 

ــی، 1381، ص62(.  ــان آمل ابراهیمی
ســید اصــل ایــن تقســیم‌بندی را بــه روایتــی منقــول از ائمــه اطهــار )ع( 
ــیّ  ــار ملــک مقــرب و نب ــد کــه در آن مؤمــن ممتحــن در کن مســتند می‌کن
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مرســل قــرار گرفتــه اســت: »دســتور و حکــم مــا ســخت و بســیار دشــوار 
ــه خــدا  ــی ک ــا مؤمن ــر مرســل ی ــا پیامب ــرب ی اســت. آن را جــز فرشــته مق
قلبــش را بــرای ایمــان آزمــوده اســت، تحمــل نمی‌کنــد« )آملــی، 1426ق، 
صــص32-33، 39 و600/ ابراهیمیــان آملــی، 1381، ص52(. ایــن 
حدیــث در منابــع روایــی بــا عبــارات مختلفــی نقــل شــده اســت )صفــار، 

1404ق، ص24/ مجلســی،1403ق، ج2، ص190-189(.
نیــت و هــدف ســیدحیدر از ایــن تقســیم‌بندی آن اســت کــه دو گــروه صوفیــان 
یــا عرفــا و شــیعیان دوازده‌امامــی را هرچــه بیشــتر بــا هــم آشــنا و نزدیــک گردانــد 
ــا برقــراری هماهنگــی بیــن عقایــد و اندیشــه‌های دو گــروه و توجــه‌دادن آن‌هــا  و ب
بــه خاســتگاه مشــترک، یــک بــار بــرای همیشــه بــه نــزاع میــان آنهــا -ایــن تلقــی کــه 
ــان دهــد  ــان، باطــن را- پای ــا صوفی ــا ی ــد و عرف ــا می‌دارن ــر پ شــیعیان، ظاهــر را ب
)آملــی، 1426ق، صــص4-3 و221-222(؛ بدیــن صــورت کــه هر یــک از آن دو 
گــروه بــه همدیگــر نیازمندنــد و درحقیقــت مکمــل یکدیگرنــد؛ زیــرا هــر ظاهــری که 
بــه باطــن اســتناد نداشــته باشــد، کفــر اســت و هــر باطنــی هــم کــه بــه ظاهــر تمســک 
نکنــد، زندقــه اســت. البتــه ســید فرقه‌هــای غــات )اســماعیلیه، زیدیــه و کیســانیه( 
را از شــیعه اســتثنا کــرده و بــر شــیعه امامیــه تأکیــد می‌کنــد )همــا، صــص41، 47 
و 221(. عرفــا یــا صوفیــان حقیقــی را نیــز کســانی می‌دانــد کــه تعالیــم خــود را بــه 
ــون  ــی چ ــن رو فرقه‌های ــص4 و 41(. از ای ــان، ص ــانند )هم ــیعه می‌رس ــان ش امام
اباحیــه، حلولیــه، اتحادیــه و معطلــه را از آنهــا اســتثنا و طــرد می‌کنــد )همــان، 
ــده  ــان ش ــن امتح ــی و مؤم ــیعیان واقع ــی را ش ــان حقیق ص47–48(. وی صوفی
ــی شــیعه اســت و تشــیع  ــی حقیق ــن صوف ــان، ص36-37(. بنابرای ــد )هم می‌دان
ــن  ــرای ای ــال ب ــن مث ــان در او یکــی شــده اســت. بهتری ــا عرف ــی ی و تصــوف حقیق
 مــورد خــود ســیدحیدر اســت کــه تصــوف و تشــیع را در خــود جمــع کــرده اســت

)همان، ص5/ کبیر، 1394، ج1، ص874–875(.
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1-3. وجوه دوگانه گوهر دین

ــه  ــوان در اینک ــار ســیدحیدر نشــان می‌دهــد نمی‌ت ــه آث ــد گــذرا ب نگاهــی هرچن
ــرای دیــن، حقیقــت و گوهــری قایــل اســت، تردیــدی رواداشــت. او اساســاً  وی ب
ــار  ــی آث ــد. وی در تمام ــف می‌کن ــد تعری ــی توحی ــر آن یعن ــی گوه ــا معرف ــن را ب دی
خــود اغلــب نــگاه درون‌دینــی دارد و بیشــتر مباحــث خــود را بــا اســتناد بــه آیــات و 
روایاــت مطــرح می‌کن��د؛ از ای��ن رو بــر اســاس آیاــت »همانــا دیــن نــزد خــدا تنهــا 
اسال�م اس��ت« )آل‌عمــران: 19( و »هــر کــه جــز اســام، دینــی بطلبــد، هرگــز از او 
پذیرفت��ه نمی‌ش��ود« )آل‌عمــران: 85(، تعبیــر دیــن و اســام را در کنــار یکدیگــر و 
متــرادف بــا هــم بــه کار می‌بــرد و معتقــد اســت آیاتــی کــه در آنهــا انبیــای الهــی تعبیــر 
»مُســلم« را در خصــوص خــود و پیــروان خویــش بــه کار برده‌انــد نیــز مؤیــد همیــن 
امــر اســت )بقــره: 132-133(. بنابرایــن از نظــر ســیدحیدر دیــن حقیقــی و طریــق 
الهــی، یکــی بیــش نیســت و آن هــم همــان اســام اســت کــه هیــچ دیــن دیگــری غیــر 
از آن پذیرفتــه نیســت. مســئله حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه وی اســام را معــادل بــا 
توحیــد قــرار می‌دهــد و هدایــت تمامــی انبیــا و مرســلین بــه دیــن الهــی و اســام را 
همــان هدایــت بــه توحیــد معرفــی می‌کنــد )آملــی، 1426ق، ص61–62/ همــو، 
ــراد  ــام م ــه او از اس ــی ک ــاس معنای ــن اس ــر ای 1428ق، ج6، ص217–218(. ب
کــرده اســت، معنــای اصطلاحــی و رایــج آن بــه معنــای دیــن نبــی خاتــم )ص( یــا 
صرفــاً معنــای لغــوی آن یعنــی تســلیم‌بودن در برابــر حــق نیســت. درحقیقــت ســید 
دیــن حقیقــی را امــری واحــد و معــادل بــا اســام می‌دانــد و اســام را نیــز بــا توحیــد 
ــد آن اســت  ــن رأی مؤی یکــی می‌شــمارد )همــو، 1426ق، صــص64 و 102(. ای
کــه ســید نیــز ماننــد دیگــر عرفــا بــه نوعــی تکثرگرایــی دینــی -دســت کــم در مــورد 

ادیــان الهــی- بــاور دارد.
ســیدحیدر بــرای تبییــن مــراد خــود از گوهــر دیــن، اســام )دیــن واحــد الهــی( 
ــر  ــه گوه ــه وی در اینک ــه گفت ــد. ب ــیم می‌کن ــی تقس ــری و باطن ــش ظاه ــه دو بخ را ب
اســام ظاهــری توحیــد اســت، شــکی وجــود نــدارد؛ چــون اگــر کســی کلمــه توحیــد 
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را نگویــد، مســلمان نیســت. اســام باطنــی نیــز بــا توحیــد حاصــل می‌گــردد؛ امــا نــه 
بــا گفتــن کلمــه توحیــد، بلکــه بــا نفــی هرچــه غیرخداســت )همــان، صــص68–69/ 
همــو، 1367، ص404(. بنابرایــن ســیدحیدر عــاوه بــر اینکــه بــه صــورت کلــی برای 
دیــن، ظاهــر و باطنــی قایــل اســت، بــرای هــر یــک از ایــن ظاهــر و باطــن نیــز گوهــر 
ــد وجــودی،  ــن ظاهــری و توحی ــد الوهــی، گوهــر دی ــل اســت. توحی ــی قای و حقیقت
گوهــر دیــن باطنــی اســت. بــه عبــارت دیگــر وی گوهــر دیــن یعنــی توحیــد را بــه دو 
نــوع تقســیم می‌کنــد: توحیــد الوهــی و توحیــد وجــودی. توحیــد الوهــی، ناظــر بــه 
اســام ظاهــری اســت و توحیــد وجــودی، ناظــر بــه اســام باطنــی )همــو، 1426ق، 

ص83–88/ همــو، 1383، ص217-223/ آملــی، 1367، ص403–405(.
ــا توحیــد  ــا توحیــد در اســام ظاهــری ی ــد الوهــی ی از دیــدگاه ســیدحیدر توحی
انبیـا� ک��ه آیــه »باــز هـم� ب��دان ک��ه هی��چ خدایــی ج��ز خ�ـدای یکت��ا نیس�ـت« )محمــد: 
19(، معنــای آن را در ‌بــر دارد، توحیــد ظاهــری عامــی اســت کــه بــه معنــای اثبــات 
الــه واحــد و نفــی الهه‌هــای متعــدد اســت. انبیــا بــر اســاس ایــن توحیــد، مــردم را بــه 
پرســتش یــا اثبــات خداونــد یکتــا دعــوت می‌کننــد و از اعتقــاد بــه الهه‌هــای متعــدد 

و عبــادت آنهــا بــر حــذر می‌دارنــد. 
ــه »همــه  ـ اولی��ا ک�ـه آی ـ توحیدـ ـ توحیـد� در اسال�م باطن��ی یاـ �ـد وجــودی یاـ توحی
ــال و  ــا ذات ذوالج ــوند و تنه ــی می‌ش ــتند، فان ــن[ هس ــه روی آن ]زمی ــانی ک کس
آیــه  همچنیــن  و   )27–26 )الرحمــن:  می‌مانـ�د«  باق��ی  پـر�وردگارت  گرام��ی 
»همــه چیزهــا]ی ممکن‌الوجــود[ قابــل هلاکــت و فناســت، جــز ذات او ]کــه 
واجب‌الوج��ود اســت[« )قصــص: 88( دربردارنــده آن اســت، توحیــد باطنیِ خاصی 
اســت کــه بــه معنــای نفــی وجودهــای کثیــر و اثبــات وجــود واحــد اســت. اولیــا یــا 
بــه بیــان دیگــر عرفــا، بــر اســاس ایــن توحیــد، مــردم را بــه مشــاهده وجــود مطلــق 
بــه جــای مشــاهده وجودهــای مقیــد یــا اثبــات وجــود واحــد واجــب بالــذات و نفــی 
 وجودهــای بســیار ممکــن بالــذات کــه در نفس‌الامــر معدوم‌انــد، دعــوت می‌کننــد 

)آملی، 1428ق، ج3، ص189-187(.
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البتــه بایــد توجــه داشــت کــه تخصیــص‌دادن توحیــد الوهــی بــه انبیــا و توحیــد 
وجــودی بــه اولیــا یــا عرفــا بــه ایــن معنــا نیســت کــه انبیــا بهــره‌ای از توحیــد وجــودی 
ندارنــد یــا بالعکــس اولیــا را نصیبــی از توحیــد الوهــی نیســت. بــرای اینکــه انبیــا و 
اولیــا، جامــع هــر دو قســم از توحیــد و دربردارنــده هــر دومرتبــه توحیدنــد و لــذا بــه 
هــر دو نــوع توحیــد دعــوت می‌کردنــد. درنهایــت آنچــه در ایــن بــاره وجــود دارد، 
ایــن اســت کــه در انبیــا، توحیــد الوهــی غلبــه دارد )مأمــور بــه آن هســتند( و در اولیــا، 
توحیــد وجــودی. ســیدحیدر در بیــان ســبب ایــن امــر می‌گویــد کــه هــر یــک از انبیــا 
ــه‌رو  ــا مــردم عــوام روب ــا ب ــد. انبی ــه‌رو بوده‌ان ــا طبقــه خاصــی از مــردم روب ــا ب و اولی
بوده‌انــد؛ درنتیجــه بــه جهــت رعایــت حــال و مرتبــه آنــان، اول آنهــا را بــه توحیــد 
الوهــی دعــوت کرده‌انــد و ســپس بــه دعــوت خــواص و اخــصِّ خــواص و رعایــت 
مرتبــه آنــان پرداخته‌انــد. امــا اولیــا یــا عرفــا بــا خــواص و اخــصِّ خــواص روبــه‌رو 
بوده‌انــد؛ لــذا بــه جهــت رعایــت حــال و مرتبــه آنــان، اول آنهــا را بــه درجــه بالاتــر 
یعنــی توحیــد وجــودی فراخوانده‌انــد و بعــد رعایــت مرتبــه عــوام را کرده‌انــد. پــس 
دعــوت هــر یــک از انبیــا و اولیــا شــامل عــوام و خــواص و اخــصِّ خــواص می‌شــود 
)همــو، 1426ق، ص87-88(. بــه ایــن ترتیــب ســید می‌گویــد: »وقتــی کــه ایــن 
مطلــب ثابــت و محقــق شــد، پــس بــدان به‌درســتی کــه صــراط مســتقیمی کــه همــه 
پیامبــران و اولیــا بــر آن هســتند و همــه آنــان بــرای آن و بــرای دعــوت مــردم بــه آن 
برانگیختــه شــدند، همــان توحیــد حقیقــی اســت کــه جامــع و دربردارنــده توحیــد 
الوهــی و توحیــد وجــودی اســت کــه ذکــر شــده اســت« )همــان، ص88/ ابراهیمیان 

ــی، 1381، ص127–128(. آمل
از دیــدگاه ســیدحیدر همچنــان‌ کــه توحیــد بــر دو قســم اســت، شــرک نیــز بــر دو 
گونــه اســت: شــرک جلــی و شــرک خفــی. اگــر شــرک بــه صــورت آشــکار و در قالب 
عبــادت بت‌هــای ســنگی و چوبــی یــا پرســتش مــاه و خورشــید تحقــق یابــد، شــرک 
ــر اســاس قــول  ــرار دارد؛ ب ــد الوهــی ق ــل توحی ــی و ظاهــری اســت کــه در مقاب جل
خداون��د کــه می‌فرمایــد: »آنــان غیــر از خداونــد معبودانــی بــرای خــود برگزیدنــد، 
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معبودانــی کــه چیــزی را نمی‌آفریننــد، بلکــه خودشــان مخلوق‌انــد و مالــک زیــان و 
س��ود خوی��ش نیس��تند و نهــ مال��ک م��رگ و حی��ات و رس��تاخیز خویش‌ان��د« )فرقــان: 
3(. ایــن آیــه بــه عبــادت بت‌هــا و خدایــان متعــدد اشــاره می‌کنــد کــه همــان شــرک 
جلــی اســت. امــا شــرک خفــی کــه امــری باطنــی و در برابــر توحیــد وجــودی اســت، 
ــات آن در  ــا حــادث( و اثب ــر )موجــودات ممکــن ی ــای مشــاهده وجــود غی ــه معن ب

خــارج اســت.
بنابرایــن می‌تــوان گفــت ظهــور همــه انبیــا، دعــوت بــه توحیــد الوهــی و 
ــراه  ــز هم ــا و ائمــه )ع( نی ــه اولی ــور هم ــی و ظه ــردم از شــرک جل خلاص‌کــردن م
بــا دعــوت خلــق بــه توحیــد وجــودی و خلاص‌کــردن مــردم از شــرک خفــی بــوده 

)آملــی، 1428ق، ج3، ص190-189(. اســت 
ــت،  ــوارتر اس ــاس آن دش ــر اس ــل ب ــوار و عم ــم آن دش ــه فه ــان آنچ ــن می در ای
ــان و  ــری پنه ــه ام ــت ک ــی پیداس ــرک خف ــام ش ــرا از ن ــت؛ زی ــودی اس ــد وج توحی
ناآشــکار اســت؛ یعنــی مشــرک بــه شــرک خفــی بــه صــرف اینکــه بــه توحیــد الوهــی 
بــاور دارد، خــود را از مؤمنــان موحــد می‌دانــد؛ در حالــی کــه از شــرک خفــی کــه وی 
را فراگرفتــه، غافــل اســت )همــان، صــص191–192(. نبــی مکــرم اســام )ص( 
ــر از  ــن، پنهان‌ت ــد: »حرکــت شــرک در امــت م ــی می‌فرمای ــف شــرک خف در توصی
حرکــت مورچــه ســیاه در شــب تاریــک بــر ســنگ بــزرگ اســت« )همــو، 1383، 
صــص615،222 و641/ همــو، 1367، ص356/ آملــی، 1426ق، صــص87، 
130 و 594(. ایــن روایــت در برخــی منابــع بــا اندکــی تفــاوت، نقــل شــده اســت: 
ــب  ــياه، در ش ــنگ س ــر س ــه، ب ــت مورچ ــت از حرك ــر اس ــرک، مخفى‌ت ــا ش »همان

ــی، 1415ق، ج2، ص467(. ــى« )بحران ــک و ظلمان تاري

2. تقسیم سه‌گانه دین به شریعت، طریقت و حقیقت

ــه کار  ــن ب ــب نشــان‌دادن دی ــرای ذومرات ــی ب ــه ســیدحیدر آمل ــر دیگــری ک تعابی
می‌بــرد، ســه اصطــاح »شــریعت«، »طریقــت« و »حقیقــت« اســت. ایــن ترکیــب 
ــترده  ــرد گس ــود کارب ــا وج ــه ب ــت ک ــوی اس ــث نب ــه از حدی ــاً برگرفت ــه‌گانه عموم س
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ــر،  ــاری و پوراکب ــیِ روایــی نیامــده اســت )خدای ــع اصل ــی، در مناب ــع عرفان در مناب
1390، ص190–191(. ایــن منابــع بــه شــکل‌های مختلفــی ایــن حدیــث را نقــل 
کرده‌انــد. پرکاربردتریــن آنهــا عبــارت »الشــریعة أقوالــی والطریقــة أفعالــی والحقیقــة 

أحوالــی« اســت )ابن‌ابی‌جمهــور، 1403ق، ج4، ص125-124(.
بــر  حقیقــت،  و  طریقــت  شــریعت،  تعاریــف گوناگــونِ  میــان  از  وی 
ــن ســه اصطــاح  ــی ای ــا خاســتگاه روای ــد مــی‌ورزد کــه متناســب ب تعریفــی تأکی
تصدیق‌نمــودن  از  اســت  عبــارت  »شــریعت  می‌کنــد:  بیــان  لــذا  اســت؛ 
ــال و  ــق افع ــت از تحقی ــارت اس ــت عب ــدان و طریق ــل ب ــاً و عم ــا قلب ــار انبی گفت
ــا شــود و  ــه صفــات انبی ــه طــوری کــه متصــف ب ــا، ب ــه آنه ــام ب ــا و قی اخــاق انبی
ــف« ــق کش ــا از طری ــات انبی ــالات و مقام ــهود ح ــت از ش ــارت اس ــت عب  حقیق

)آملی، 1383، ص25/ کبیر، 1394، ج1، ص360-358(.
ــه[ رســول خــدا سرمشــقی  ــدا ب ــرای شــما در ]اقت ــاً ب ــه »قطع ــی آی ســیدحیدر آمل
نیکوســت« )احــزاب: 21( و همچنیــن حدیــث منســوب بــه پیامبــر اکــرمˆ )شــریعت، 
گفتارهــای مــن و طریقــت، کارهــای مــن و حقیقــت، حــالات مــن اســت( را در کنــار 
هــم قــرار می‌دهــد و نتیجــه می‌گیــرد اقتــدای نیکــو تحقــق نمی‌یابــد، مگــر بــا اتصــاف 
بــه اقــوال، افعــال و احــوال آن حضــرت یــا بــه بیانــی دیگــر بــا رعایــت مراتــب دیــن 
کــه عبــارت اســت از شــریعت، طریقــت و حقیقــت )آملــی، 1383، ص25/ آملــی، 
1426ق، ص345–346(. ضمــن اینکــه بــه نظــر وی معنــای دیــن قیــم الهــی و صراط 
مســتقیمی کــه پیامبر به اســتقامت بر آن مأمــور اســت )روم: 30/ انعــام: 153(، رعایت 

ــه می‌باشــد )آملــی، 1383، ص34/ همــو، 1426ق، ص348(.  ایــن ســه مرتب
ــد کــه شــریعت، طریقــت و حقیقــت،  ــه ایــن ترتیــب ســیدحیدر تأکیــد می‌کن ب
اســمای مترادفــی هســتند کــه در حقیقــت و نفس‌الامــر بینشــان تغایــری نیســت و بــه 
اعتبــارات مختلــف بــر حقیقــت واحــدی کــه همــان شــرع اســت، دلالــت می‌کننــد: 
»شــریعت و طریقــت و حقیقــت، نام‌هــای مترادفــی هســتند که به اعتبــارات مختلف 
بــر یــک حقیقــت صــدق می‌کننــد و درواقــع در ایــن‌ یــک حقیقــت، خلافــی نیســت« 
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آملــی، 1381، ص458(. »شــریعت و  ابراهیمیــان  )همــو، 1426ق، ص344/ 
طریقــت و حقیقــت، اســمای صادقــی هســتند کــه هــر یــک بــر حقیقــت واحــد عینــی 
تطبیــق می‌کننــد و آن، دیــن اســت و هیــچ نحــوه مغایرتــی میــان ایــن مراتــب دیــن 
وجــود نــدارد« )همــو، 1383، ص98/ کبیــر، 1394، ج1، ص490(. وی درواقــع از 
وحــدت حقیقــی ایــن مراتــب و تفــاوت اعتبــاری آنهــا ســخن می‌گویــد. ایــن اتحــاد 
را می‌تــوان از نــوع اتحــاد حقیقــه و رقیقــه دانســت کــه بــه معنــای اتحــاد دو چیــزی 
اســت کــه در اصــل وجــود بــا یکدیگــر متحدنــد و از نظــر کمــال و نقــص و شــدت و 

ضعــف، اختــاف دارنــد )طباطبایــی، 1430ق، ج1، ص247(. 
ــد و  ــک حقیقت‌ان ــت مصــداق ی ــت و حقیق ــن اگرچــه شــریعت، طریق بنابرای
درواقــع میــان آنهــا مغایرتــی نیســت، از لحــاظ جایــگاه و منزلــت بــا هــم تفــاوت 
دارنــد؛ لــذا ســیدحیدر در مقــام ارزش‌گــذاری مراتــب ســه‌گانه، طریقــت و اهــل آن 
ــز از طریقــت  ــد و حقیقــت و اهــل آن را نی ــر می‌دان را از شــریعت و اهــل آن بالات
و اهــل آن والاتــر می‌شــمارد؛ زیــرا شــریعت، مرتبــه ابتدایــی دیــن اســت. طریقــت، 
ــه  ــه پایانــی دیــن اســت. بنابرایــن کمــال مرتب ــز مرتب ــه وســط آن و حقیقــت نی مرتب
ابتدایــی دیــن )مرتبــه شــریعت( بــه ســبب رســیدن بــه مرتبــه وســط آن یعنــی طریقت 
ــه نهایــی  ــه مرتب ــه ایصــال ب ــی دیــن مشــروط ب ــه میان ــن کمــال مرتب اســت؛ همچنی
دیــن اســت. همچنان‌‌کــه مرتبــه وســط و طریقــت، بــدون تحصیــل مرتبــه ابتدایــی 
ــط آن  ــه وس ــل مرتب ــدون تحصی ــز ب ــن نی ــی دی ــه نهای ــود، مرتب ــر نمی‌ش ــن میس دی
ممکــن نیســت. بــه ایــن ترتیــب حقیقــت دیــن، حقیقتــی واحــد اســت بــا مراتــب 
ــا  ــدارد، ام ــب وجــود ن ــان آن مرات ــچ تضــاد و تخالفــی می ــد هی ســه‌گانه کــه هرچن
هــر مرتبــه مکمــل مرتبــه دیگــر اســت. ســید معتقــد اســت اگرچــه وصــول بــه مرتبــه 
برتــر بــدون ســیر در مرتبــه فروتــر ممکــن نیســت، عکــس ایــن مطلب صادق اســت؛ 
یعنــی شــریعت بــدون طریقــت صحیــح اســت؛ امــا طریقت بــدون شــریعت صحیح 
ــدون  ــح اســت، امــا حقیقــت ب ــدون حقیقــت صحی ــن طریقــت ب نیســت؛ همچنی
طریقــت صحیــح نیســت )آملــی، 1383، ص99–100/ کبیــر، 1394، ج1، 
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ص490–493(. لــذا آن کســی کــه ادعــای رســیدن بــه مقــام حقیقــت دارد و خــود 
را بی‌نیــاز از شــریعت می‌دانــد، در ضلالــت اســت؛ امــا ســالک گرفتارآمــده در 
ورطــه شــریعت نیــز ناقــص اســت. پــس ضــرورت دارد، ســالک از مرتبــه شــریعت 
کــه پوســته و ظاهــر دیــن اســت، راه بــه باطــن یابــد؛ در حالــی کــه هرگــز نبایــد از 

ــر، 1394، ج1، ص491–492(. ــن چشــم بپوشــد )کبی ظاهــر دی
ــد  ــن واح ــیم دی ــیم‌بندی، تقس ــن تقس ــیدحیدر از ای ــراد س ــد م ــر می‌رس ــه نظ ب
الهــی )شــرع( بــه ســه بخشــی اســت کــه بــا یکدیگــر نســبت ظاهــر و باطــن دارنــد. 
بــه همیــن مناســبت شــریعت، ظاهــر طریقــت و طریقــت، باطــن شــریعت اســت و 
نیــز طریقــت، ظاهــر حقیقــت و حقیقــت، باطــن طریقت اســت. بنابرایــن در مراتب 
ــن  ــن البط ــت و بط ــن آن طریق ــت. بط ــریعت اس ــن، ش ــدای دی ــطح و ابت ــن، س دی
ــارت دیگــر شــریعت، بخــش ظاهــری دیــن، طریقــت،  ــه عب آن حقیقــت اســت. ب
بخــش باطنــی آن و حقیقــت، باطــن بخــش باطنــی اســت. ســید بــرای تبییــن بهتــر 
ایــن رابطــه از تعابیــر قشــر )پوســت(، لــب )مغــز( و لــبِّ لــب )مغــزِ مغــز( کمــک 
می‌گیــرد و بــرای تقریــر ایــن مطلــب، دیــن واحــد الهــی را بــه بادامــی تشــبیه می‌کنــد 
کــه دارای پوســت، مغــز و مغــزِ مغــز )روغنــی کــه از آن اســتخراج می‌گــردد( اســت. 
ــه در  ــرای نمون ــود؛ ب ــده می‌ش ــف دی ــع مختل ــارات مناب ــی در عب ــه تفاوت‌های البت
ــه قشــر  ــد، شــریعت ظاهــری را ب ــر اســتفاده می‌کن مــواردی کــه خــود از ایــن تعابی
تشــبیه می‌کنــد، طریقــت باطنــی را بــه لــب و حقیقــت را کــه باطــنِ باطــن اســت بــه 
لــبِّ لــب: »شــرع هماننــد بــادام اســت کــه دارای پوســت و یــک مغــز و یــک مغــزِ 
مغــز اســت. پوســت ماننــد شــریعت و مغــز اولــی مثــل طریقــت و مغــزِ مغــز هماننــد 
حقیقــت اســت کــه باطــنِ باطــن اســت و بــادام همــه را در ‌بــر دارد« )آملــی، 1383، 
ص15/ همــو، 1362، مقدمــه مصحــح، ص37(. امــا در مــواردی کــه بــه صــورت 
نقــل قــول از دیگــران بیــان شــده، از تعبیــر قشــر بــرای توصیــف شــریعت اســتفاده 
نشــده اســت، بلکــه خــود بــادام بــه منزلــه شــریعت تلقــی شــده اســت: »شــرع ماننــد 
بــادام کاملــی اســت کــه مشــتمل بــر روغــن و مغــز و پوســت اســت. پــس بــادام بــا 
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ــد طریقــت اســت و  ــادام[ مانن تمــام اجزایــش در حکــم شــریعت اســت و مغــز ]ب
ــد حقیقــت اســت« )همــو، 1383، ص23/ همــو، 1428ق،  ــادام[ مانن روغــن ]ب

ــی، 1381، ص459(. ــان آمل ج3، ص18/ ابراهیمی
وی از ایــن تعابیــر گاه در مقــام مقایســه علــم بــه شــریعت بــا علــم بــه طریقــت 
ــد:  ــار آنهــا را می‌نمایان ــن ترتیــب ارزش و اعتب ــه ای ــد و ب و حقیقــت اســتفاده می‌کن
»علــم شــریعت نســبت بــه علــم طریقــت ماننــد پوســت بــه مغز اســت و علــم طریقت 
نســبت بــه علــم حقیقــت هــم این‌چنیــن اســت. ]یعنــی ماننــد پوســت بــه مغــز اســت[ 
و کجاســت منزلــت پوســت از مغــز و مغــزِ مغــز ]منزلــت آن دو یــا آن ســه بــا هــم 
قابل‌مقایســه نیســت[« )آملــی، 1426ق، ص43/ ابراهیمیان آملــی، 1381، ص64(.

از ســوی دیگــر گاه در ســخنان ســید قشــر بــه علــوم منقــول ظاهــری، لــب بــه 
علــوم معقــول باطنــی و لــبِّ لــب نیــز بــه علــوم لدنّی و کشــفیات تعریف شــده اســت 
)آملــی، 1428ق، ج1، ص516–517(. مســئله حائــز اهمیــت ایــن اســت که ســید 
ــه  ــد و آن را ب ــد می‌کن ــر تأکی ــم ظاه ــو عل ــاد در پرت ــن از فس ــم باط ــظ عل ــر حف ب
تقســیمات ســه‌گانه شــریعت، طریقــت و حقیقــت هماننــد می‌ســازد و به‌صراحــت 
می‌گویــد: »کســی کــه حــال و طریقــت او بــا شــریعت حفــظ نشــود، حالــش فاســد 
اســت و طریقــت او بــه هــوی و هــوس و وسوســه کشــانده می‌شــود و کســی کــه بــا 
طریقــت بــه مقــام حقیقــت نرســد و بــه همــراه حقیقــت، طریقــت را حفــظ نکنــد، 
حقیقــت او فاســد اســت و بــه الحــاد و زندقــه منجــر می‌شــود« )همــان، ص517/ 
همــو، 1426ق، ص353/ همــو، 1383، ص68/ کبیــر، 1394، ج1، ص806(.

2-1. تقسیم سه‌گانه دین‌ورزان و تطبیق آن با آیات و روایات و نقد آنها

ــت،  ــت و حقیق ــریعت، طریق ــه‌گانه ش ــب س ــی مرات ــیدحیدر آمل ــدگاه س از دی
متناظــر بــا مراتــب ســه‌گانه انســان‌ها یعنــی عــوام، خــواص و اخــصِّ خــواص 
می‌باشــند؛ بــه عبــارت دیگــر، ســید بــر اســاس اینکــه انســان‌ها را از نظــر اســتعداد 
ــه ســه بخــش تقســیم  ــز ب و قابلیــت در ســه گــروه جــای می‌دهــد، دیــن الهــی را نی
می‌کنــد. البتــه اقتضــای حکمــت الهــی و عنایــت ربانــی ایــن اســت کــه نظــم مراتــب 
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ســه‌گانه دیــن رعایــت شــود تــا هــر یــک از مراتــب انســان‌ها نیــز بــه کمــال معیــن 
ــی، 1383، ص138(. خــود برســند )آمل

ســیدحیدر تمــام مراتــب مــردم اعــم از عــوام، خــواص و خــواصِّ خــواص آنــان 
ــد و  ــی نمی‌دان ــدا، وســط و نهایــت خال ــت ابت ــی حال ــن وجــوه ســه‌گانه یعن را از ای
ــوی  ــرای وضــع الهــي و شــرع نب معتقــد اســت از جهــت آغــاز، شــریعت اســمی ب
اســت. از حیــث وســط، طریقــت اســمی بــرای وضــع الهــی و شــرع نبــوی اســت و 
از لحــاظ پایــان، حقیقــت اســمی بــرای وضــع الهــي و شــرع نبــوی اســت و اصــاً 
ــب  ــه مرات ــرای هم ــی ب ــز اســم جامع ــرون نیســت. شــرع نی ــن ســه بی ــب از ای مرات
)شــریعت، طریقــت و حقیقــت( اســت؛ لــذا اولیــن مرتبــه یعنــی شــریعت، مرتبــه 
ــه خــواص اســت و  ــی طريقــت، مرتب ــه یعن ــن مرتب ــن‌ورزان اســت. دومی عمــوم دی
ــز  ــان نی ــام مکلف ــه خاصّ‌الخــاص اســت. تم ــی حقیقــت، مرتب ــه یعن ســومین مرتب
خــارج از ایــن ســه مرتبــه نیســتند. پــس ایــن مراتــب )شــریعت، طریقــت و حقیقت( 
شــامل همــه انسان‌هاســت و حــق همــه را عطــا می‌کنــد. هــر کــدام از آنهــا نیــز در 
ــن  ــه ای ــو، 1426ق، ص350-351(. ب ــت )هم ــت اس ــق و درس ــود ح ــای خ ج
ترتیــب انــکار هیــچ مرتبــه‌ای از آن جایــز نیســت و هیــچ کــدام از اهــل ایــن مراتــب را 
نبایــد مذمــت کــرد )همــو، 1383، ص57-58(. بــه بیــان دیگــر، همــان طــور کــه 
هــر یــک از مراتــب ســه‌گانه دیــن، حــق و درســت اســت، اهــل هــر مرتبــه از مراتــب 
دیــن نیــز کــه منطبــق بــا وجــدان و عقــل دینــی و حــس تیزیــاب خــود در برابــر عمــل 
بــه احــکام آن مرتبــه متعهــد باشــند، درجــه‌ای از مراتــب صــدق و حــق را متناســب 
ــک از  ــچ ی ــن ســبب هی ــه دارا می‌باشــند. بدی ــل خــود در آن مرتب ــاد و عم ــا اعتق ب
مراتــب دیــن نبایــد متعــرض مراتــب دیگــر شــود؛ به‌ویــژه آنکــه انبیــا و اولیــا بــا هــر 
قــوم و شــخصی متناســب بــا میــزان درک و فهــم ایشــان، ســخن گفته‌انــد )همــان، 

ص113/ کبیــر، 1394، ج1، ص519–521(.
ــر کــدام از  ــرای ه ــا ب ــده )م ــوره مائ ــه 48 س ــه آی ــه ب ــن زمین ســیدحیدر در ای
ــه شــما  ــم و اگــر خــدا می‌خواســت، هم ــرار دادی ــه روشــنی ق ــن و طریق شــما، آیی



ر آملیدی سیدحینورزی بر اساس آراین و دیدمراتب  
هم

 و ن
ت

س
ل بی

سا
14

03
ن 

ستا
تاب

ه/ 
زد

دوا
دو

 ص
ره

ما
 ش

197

ــد  ــر خداون ــد اگ ــان می‌ده ــه نش ــد ک ــاره می‌کن ــی‌داد( اش ــرار م ــدی ق ــت واح را ام
ــق  ــر تعل ــن ام ــه ای ــی ب ــا اراده اله ــد؛ ام ــک امــت می‌گردانی ــه را ی می‌خواســت، هم
نگرفتــه اســت. بنابرایــن چــون انســان‌ها امــت واحــده نیســتند و اســتعدادها و 
قابلیت‌هــای متفاوتــی دارنــد، دیــن الهــی نیــز دارای مراتــب اســت )آملــی، 1383، 
ص58(. بــه عبــارت دیگــر چــون مؤمنــان در مرتبــه واحــدی از ادراک تعالیــم دینــی 
و معــارف الهــی نیســتند، بدیــن ســبب معــارف دینــی هــم مراتــب متعــددی دارنــد؛ 
ــه آن مختلف‌انــد و ایــن  ــان در فهــم معــارف دینــی و احادیــث و عمــل ب لــذا مؤمن
اختــاف درک، ســبب شــده اســت انبیــا و اولیــا بــه میــزان درک فــرد مقابــل، حــول 
ــه  ــی، 1383، مقدم ــد )آمل ــه دهن ــی ارائ ــخ‌های متفاوت ــد، پاس ــوع واح ــک موض ی

محقــق، ص93-94/ کبیــر، 1394، ج1، ص231(.
ــد،  ــات می‌کن ــات و روای ــه آی ــای خــود را مســتند ب ــواره دیدگاه‌ه ــه هم ســید ک
بــرای مســتندکردن مراتــب ســه‌گانه دیــن‌ورزان نیــز بــه هــر آیــه و روایتــی کــه بتــوان آن 
را ایــن گونــه تأویــل کــرد و ایــن ســه مرتبــه را از آن اســتنباط کــرد، متوســل می‌شــود. 
وی بــا تفاســیر اشــاری و عرفانــی کــه خــود از آیــات ارائــه می‌دهــد، تــاش می‌کنــد 
ــات  ــر آی ــا ظاه ــیر ب ــن تفاس ــه ای ــد، گرچ ــق ده ــه‌گانه تطبی ــب س ــا مرات ــات را ب آی
ــه  ــه تفســیری اســت ک ــر از هم ــان و جالب‌ت ــن می ســازگاری نداشــته باشــند. در ای
�ـان می‌کن��د: »هنگامی‌کــه ]تاریکــی[ شــب او را  ــات 76-78 س��وره انع��ام بی از آی
پوشــانید، ســتاره‌ای مشــاهده کــرد، گفــت: ایــن خــدای مــن اســت؟ امــا هنگامی‌کــه 
غــروب کــرد، گفــت: غروب‌کننــدگان را دوســت نــدارم و هنگامی‌کــه مــاه را دیــد 
ــا هنگامی‌کــه  ــن خــدای مــن اســت؟ ام ــق را[ می‌شــکافد، گفــت: ای کــه ]ســینه اف
ــد، مســلماً از  ــی نکن ــرا راهنمای ــروردگارم م ]آن هــم[ غــروب کــرد، گفــت: اگــر پ
ــق را[  ــد کــه ]ســینه اف ــود و هنگامی‌کــه خورشــید را دی گــروه گمراهــان خواهــم ب
می‌شــکافت، گفــت: ایــن خــدای مــن اســت؟ ایــن )کــه از همــه( بزرگ‌تــر اســت! 
امــا هنگامی‌کــه غــروب کــرد، گفــت: ای قــوم مــن از شــریک‌هایی کــه شــما ]بــرای 

خ��دا[ می‌س��ازید، بی��زارم«. 
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ــا  ــید ب ــاه و خورش ــتاره و م ــق س ــات از طری ــن آی ــم )ع( در ای ــرت ابراهی حض
دشــمنان خــود احتجــاج می‌کنــد. بــه بیــان ســید ارشــاد اول )در بیــزاری از ســتارگان 
کــه افــول گردنــد(، بــرای عــوام اســت تــا در مرتبــه شــریعت باقــی نماننــد و ارشــاد 
دوم )بیــزاری از مــاه افول‌کننــده(، بــرای خــواص و ارشــاد ســوم نیــز بــرای خــواصِّ 
خــواص اســت کــه اهــل حقیقــت و باطن‌انــد. بــرای اینکــه اولــی )ســتاره( اشــاره بــه 
نــور حــس و اشــاره بــه کســی اســت کــه در طلــب نــور حــق و عبــور از اهــل شــریعت 
و اهــل ظاهــر و عــوام اســت؛ زیــرا نــور ســتاره در عالــم ماننــد نــور حــس در انســان 
اســت. دومــی )مــاه( اشــاره بــه نــور عقــل و اشــاره بــه کســی اســت کــه در طلــب نــور 
حــق و عبــور از اهــل طریقــت و اهــل باطــن و خــواص اســت؛ زیــرا نــور مــاه در عالم 
بــه منزلــه نــور عقــل در انســان اســت. ســومی )خورشــید( اشــاره بــه نــور قــدس )نور 
قلــب( اســت و نــور حــق نیــز نامیــده می‌شــود؛ همچنیــن اشــاره بــه کســی اســت کــه 
در طلــب نــور حــق و عبــور از اهــل حقیقــت و اهــل باطــنِ باطــن و خاصّ‌الخــاص 
ــور قــدس در انســان  ــور قلــب و ن ــم همچــون ن ــور خورشــید در عال ــرا ن اســت؛ زی
همــو، 1383، ص70–71/ کبیــر،  )آملــی، 1426ق، ص360-359/  اســت 

1394، ج1، ص462-459(.
ســیدحیدر در‌ حالــی چنیــن برداشــتی دارد و آن‌ را بــه مراتــب دیــن‌ورزان اطــاق 
ــي بَــري‏ءٌ  می‌کنــد کــه حضــرت ابراهیــم )ع( هــر ســه را رد می‌کنــد و می‌فرمایــد: »إِنِّ
ــا تُشْــرِکُونَ«. اگــر تأویــل این‌چنینــی از نــور خورشــید درســت باشــد، پــس ایــن  مِمَّ

بیــان اخیــر بــه چــه معنــا خواهــد بــود؟
نمونــه دیگــری کــه ســید از تقســیمات ســه‌گانه قــرآن بهــره می‌بــرد تــا بــه مقصــود 
ــات،  ــر آی ــه ظاه ــی ک ــد، در حال ــن‌ورزان برس ــه‌گانه دی ــب س ــورد مرات ــود در م خ
تناســبی بــا اســتفاده‌ای کــه وی می‌بــرد نــدارد، ســوره واقعــه اســت )آملــی، 1428ق، 
ج1، ص276-277(: »و شــما ســه گــروه خواهیــد بــود، ]نخســت[ ســعادتمندان 
و خجســتگان]اند[، چــه ســعادتمندان و خجســتگانی، گــروه دیگــر شــقاوتمندان و 
شــومان‌اند، چه شــقاوتمندان و شــومانی، و ]ســومین گروه[ پیشــگامان پیشــگام‌اند، 
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ــرار  ــی مســتند ســید ق ــن تقســیمات در حال �ـد« )واقعــه: 7-10(. ای آنهـا� مقربان‌ان
می‌گیرنــد کــه -چنان‌کــه گفتــه شــد- ســه‌گانه وی ناظــر بــه دیــن‌ورزان اســت؛ در 

حالــی کــه در ایــن ســوره اصحــاب شــمال بهــره‌ای از ایمــان ندارنــد.
ــل  ــه کمی ــی )ع( خطــاب ب ــت از حضــرت عل ــن روای ــز ای ــات نی ــان روای در می
بســیار مــورد توجــه ســید قــرار گرفتــه اســت: »مــردم ســه دســته‌اند: دانشــمند الهــی 
ــاد و  ــر راه رســتگاری و گروهــی مثــل پشــه‌هایی کــه دســت‌خوش ب ــده‌ای ب و آموزن
طوفان‌انــد و همیشــه ســرگردانند کــه بــه دنبــال هــر ســروصدایی می‌رونــد و بــا وزش 
هــر بــادی حرکــت می‌کننــد. نــه از روشــنایی دانــش نــور گرفتنــد و نــه بــه پناهــگاه 
اســتواری پنــاه گرفتنــد« )آملــی، 1428ق، ج1، ص277/ ابن‌حیــون، 1409ق، 
ج2، ص370/ کوفــی، 1423ق، ج2، ص95/ دشــتی، 1382، ص471(. ایــن 
روایــت، مــردم را بــه ســه دســته تقســیم می‌کنــد: عالــم ربانــی، متعلمــی کــه در مســیر 
نجــات و رســتگاری اســت و مگســان ]یــا فرومایگانــی[ ســرگردان در هــوا. منظــور 
ــف  ــروه ســوم را کســانی توصی ــت، گ ــا روای ــروه اول و دوم روشــن اســت. ام از گ
ــاد بــوزد،  ــه قــول معــروف بــه هــر طــرف کــه ب می‌کنــد کــه ثبــات قــدم ندارنــد و ب
بــه همــان طــرف متمایــل می‌شــوند؛ نــه از روشــنی دانــش بهــره‌ای برده‌انــد و نــه بــه 
ســوی پناهگاهــی اســتوار گام برداشــته‌اند. از ایــن رو تطبیــق‌دادن گــروه ســوم در ایــن 
روایــت بــا اهــل شــریعت چنــدان جالــب بــه نظــر نمی‌رســد؛ زیــرا بــا ایــن تشــبیه، 
ــر  ــاوه ب ــزی، 1395، ص119–121(. ع ــود )تبری ــته می‌ش ــریعت کاس ارزش ش
ایــن حضــرت علــی )ع( »مــردم« را بــه طــور کلــی بــه ســه دســته تقســیم کرده‌انــد و 
نــه دیــن‌ورزان را؛ امــا ســید ایــن مــورد را هــم کــه تطبیــق کاملــی میــان روایــت و ســه 
گروهــی کــه وی مــد نظــر دارد، برقــرار نیســت، مؤیــد تقســیم‌بندی خــود در نظــر 

می‌گیــرد. 

2-2. تقسیم سه‌گانه مقامات علمای دین

ســید‌حیدر متناظــر بــا تقســیم دیــن بــه شــریعت، طریقــت و حقیقــت، جایــگاه 
علمــای دینــی را نیــز بــه ســه مرتبــه فقهــا، حکمــا و عرفــا تقســیم می‌کنــد. فقهــا 
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ــد  ــا قــول کــه امــری ظاهــری اســت، آشــکار می‌کنن ــرای عــوام، ب ارکان شــرع را ب
کــه البتــه بــا بعضــی از اســرار باطنــی نیــز همــراه اســت. حکمــای مســلمان ارکان 
ــد و  ــکار می‌کنن ــت، آش ــی اس ــری باطن ــه ام ــل ک ــا فع ــواص، ب ــرای خ ــرع را ب ش
البتــه بــه بعضــی احــکام ظاهــری هــم توجــه دارنــد. درنهایــت عرفــا ارکان شــرع را 
بــرای اخــصِّ خــواص، بــا اقامــه حقیقــت آشــکار می‌کننــد، هــم از بعــد ظاهــری و 
هــم بعــد باطنــی )آملــی، 1367، ص75-76(. بــه ‌عبــارت ‌دیگــر فقهــا در مرتبــه 
شــریعت، قــرآن و ســنت را می‌شناســانند، حکمــا متکفــل طریقــت قرآنــی هســتند 
ــر، 1394، ج1، ص423(. وی  ــد )کبی ــن را می‌نمایانن ــت دی ــز حقیق ــا نی و عرف
ســخن امیرالمؤمنیــن )ع( را گــواه می‌گیــرد؛ در حالــی‌ کــه ایــن عبــارت در منابــع 
حدیثــی قبــل از ســید‌حیدر یافــت نشــد )خدایــاری و پوراکبــر، 1390، ص191(: 
»شــریعت همچــون جــوی آبــی اســت و حقیقــت چــون اقیانــوس. پــس فقیهــان 
اطــراف جــوی )شــریعت دیــن( می‌گردنــد و حکیمــان الهــی در دریــا بــرای صیــد 
دُرّ غواصــی می‌کننــد و عارفــان در عمــق دریــا بــر کشــتی‌های نجــات ســیر 

می‌کننــد« )آملــی، 1383، ص106/ کبیــر، 1394، ج1، ص505(. 

2-3. تقسیم سه‌گانه مراتب دین‌ورزی

تقســیم ســه‌گانه دیگــری کــه ســید انجــام می‌دهــد، تقســیم »اســام«، »ایمــان« 
و »ایقــان« یــا بــه عبارتــی تقســیم مراتــب دیــن‌ورزی گروه‌هــای ســه‌گانه دیــن‌ورزان 
اســت. البتــه تعابیــر ســید در ایــن زمینــه دقیــق نیســت و بیانــش مبهم اســت؛ زیــرا وی 
در یــک جــا بیــان مــی‌دارد کــه دیــن الهــی و وضــع نبــوی کــه شــرع نامیــده شــده اســت، 
مراتبــی دارد: اولِ آن اســام اســت، دومِ آن ایمــان اســت و ســومِ آن یقیــن اســت. هــر 
یــک از اینهــا )ایمــان و اســام و یقیــن( نیــز بــه حســب گروه‌هــای ســه‌گانه دیــن‌ورزان 
در مراتــب شــریعت، طریقــت و حقیقــت به ســه مرتبه تقســیم می‌شــوند، یعنــی مرتبه 
اهــل ابتــدا، اهــل وســط و اهــل انتهــا، چراکــه بــرای هــر یــک از ایــن طوایــف، اســام 
ــر  ــی دیگ ــا در جای ــی، 1426ق، ص590-591(. ام ــت )آمل ــن اس ــان و یقی و ایم
می‌گویــد کــه اســام و ایمــان در مراتــب ســه‌گانه اهــل آغــاز )اهــل شــریعت(، اهــل 
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وســط )اهــل طریقــت( و اهــل پایــان )اهــل حقیقــت( یافــت می‌شــود. امــا ایقــان 
بــه همــه مراتبــش صرفــاً اختصــاص بــه اهــل پایــان )اهــل حقیقــت( دارد )همــان، 

ص602( کــه ایــن تقســیم‌بندی بــا تقســیم‌بندی ابتدایــی او منافــات دارد.
شــایا ذکــر اســت ســیدحیدر هرچنــد در ابتــدا ایــن تقســیمات ســه‌گانه را بــرای 
دیــن و شــرع اعــام می‌کنــد، درحقیقــت منظــور از آنهــا مراتــب دیــن‌ورزی اســت.

2-3-1. اسلام اهل ابتدا )شریعت(، اهل وسط )طریقت( و اهل انتها )حقیقت(

ســیدحیدر آملــی اســام اهــل آغــاز را بــا اســام اهــل وســط و همیــن طور اســام 
ــدا  ــد. از نظــر وی، اهــل ابت ــان متفــاوت می‌دان ــه اهــل پای اهــل وســط را نســبت ب
ــه  ــه ب ــه شــهادتین و انجــام ارکان پنج‌گان ــن کلم ــه گفت )شــریعت( در اسلامشــان ب
صــورت تقلیــدی اکتفــا می‌کننــد )همــان، ص591(. بــه جهــت قــول پیامبــر)ص(: 
»مأمــور شــدم بــا مــردم بجنگــم تــا بگوینــد لا الــه الا اللــه« )فیــض کاشــانی، 1379، 
ج2، ص68/ قمــی مشــهدی، 1368، ج4، ص187/ حــر عاملــی، 1425ق، ج3، 
ص412(. ایــن اســام از نظــر ســیدحیدر، اســامی اســت کــه بــرای آخــرت فایده‌ای 
نــدارد، بلکــه فقــط بــرای حفــظ ســامتی در دنیــا و رهایــی از کشته‌شــدن توســط 
مســلمین یــا گرفته‌شــدن امــوال مفیــد اســت. ایــن گونــه اســام از آن منافــق، مشــرک 
و فاســق اســت )آملــی، 1426ق، ص591-592( کــه تنهــا بــرای رتــق و فتــق امــور 

دینــویِ خــود اســام آورده‌انــد، نــه نجــات اخــروی. 
اهــل وســط )طریقــت( کــه اهــل اســتدلال و برهــان یــا اهــل پذیــرش و 
تســلیم‌اتند، اسلامشــان عبــارت اســت از دیــن خالــص از اغــراض دنیــوی، نــه 
خالــص از اغــراض اخــروی کــه ]دیــن خالــص[ منــزه از شــرک آشــکار اســت و بــه 
دیــن خــدا نامیــده شــده اســت. ایــن اســام، اســامی اســت کــه فــرد معتقــد بــه آن 
ابــداً شــرک نمــی‌ورزد و اساســاً در هیــچ یــک از اصــول دیــن شــک نمی‌کنــد و بــه 
آداب تمــام ارکان اســام قیــام می‌کنــد. ســیدحیدر معتقــد اســت اســام، ایــن دیــن 
اســت نــه غیــر آن و اســام گــروه اول ]اهــل ابتــدا[، خــارج از اســام اســت و معنــای 
کلام خداونــد در آیــه 85 س�ـوره آل‌عم��ران »و هــر کــس جــز اســام )و تســلیم در 
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برابــر فرمــان حــق( آیینــی بــرای خــود انتخــاب کنــد، از او پذیرفتــه نخواهــد شــد و 
او در آخــرت، از زیان��کاران اس�ـت« نیــز ایــن اســت کــه هــر کســی کــه بــر غیــر دیــن 
ــرا او مشــرک اســت و شــرک هــم  ــده نمی‌دهــد؛ زی ــش او را فای اســام باشــد، دین

ــان، ص592(.  ــد هرگــز آن را نمی‌بخشــد )هم گناهــی اســت کــه خداون
ــان  ــهودند، اسلامش ــف و ش ــد و کش ــل توحی ــه اه ــت( ک ــت )حقیق ــل نهای اه
ــا  ــا و اولی ــه انبی ــم و اســتواری ک ــن قی ــه دی ــه ب ــی ک ــارت اســت از اســام حقیق عب
ــده شــده اســت )همــان، ص593(.  ــد، نامی ــر آن بودن ــان ب ــان آن و کامــان از تابع
بــرای اینکــه توحیــد اهــل پایــان، توحیــد ذات اســت از جهــت کشــف؛ آن کشــفی 
کــه ســبب رهایــی از شــرک پنهــان اســت؛ آن شــرک پنهانــی کــه از آن بــه مشــاهده 
غیــر خــدا باوجــود خــدا تعبیــر شــده اســت. زمانــی کــه بــرای شــخص، ایــن اســام 
)اســام حقیقــی( حاصــل شــود و حــق و وجــود حــق را آن گونــه کــه هســت از قبیــل 
ــر خــدا قطــع  ــدن غی ــاً نظــر را از دی ــد، ناچــار مطلق وحــدت و کمــال مشــاهده کن
می‌کنــد و تســلیم تــام خداونــد می‌شــود؛ چراکــه او غیــر خــدا را مشــاهده نمی‌کنــد 
ــان، ص594-593(.  ــد )هم ــدی می‌بین ــی و اب ــاک ازل ــی و ه ــودش را فان و خ

2-3-2. ایمان اهل ابتدا )شریعت(، اهل وسط )طریقت( و اهل انتها )حقیقت(

از نظــر ســید، ایمــان نیــز هماننــد اســام، در ســه گــروه مذکــور شــکل‌های 
متفاوتــی می‌یابــد. ایمــان اهــل ابتــدا )شــریعت( عبــارت اســت از بــاوری کــه 
هماننــد اسلامشــان بــا شــک و شــبهه و معارضــه و اشــکال همــراه اســت. ایــن ایمان 
می‌توانــد بــا شــرک آشــکار یــا پنهــان آمیختــه شــود )همــان، ص595(؛ از ایــن رو 
ــان  ــه بی ــی ب ــود دارد، احتیاج ــرک وج ــا ش ــان ب ــدن ایم ــکان آمیخته‌ش ــه ام ــون ک چ
امــکان اجتمــاع آن بــا فســق و معصیــت و ظلــم و قتــل و تجــاوز و غیــر آن نیســت؛ 
بــرای این‌کــه همــه آنهــا ممکــن اســت. ایــن ایمــان، قابــل کم‌وزیادشــدن و موجــب 

ــی اســت )همــان(. دخــول در آتــش و خــروج از آن بعــد از مدت
ایمــان اهــل وســط )طریقــت( عبــارت اســت از بــاور بــه آن چیــزی کــه 
پیامبــر)ص( از توحیــد، عــدل، نبــوت، امامــت و غیــر آن آورد. بــاور و تصدیقــی کــه 
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بــا شــک و شــبهه همــراه نیســت. ایــن ایمــان قابــل زیادشــدن اســت؛ امــا بــه خــاف 
ــان، ص596(.  ــود )هم ــم نمی‌ش ــروه اول ک ــان گ ایم

ایمــان اهــل انتهــا )حقیقــت( یعنــی ایمــان انبیــا و اولیــا و عارفــان از امــت پیامبــران 
و تابعــان آنــان، عبــارت اســت از بــاور بــه همــه امــور مذکــور به واســطه کشــف، شــهود، 
ذوق و عیــان. بــر ایــن اســاس هیــچ گونــه شــک و شــبهه‌ای بــا آن مخلــوط نمی‌گــردد؛ 
بلکــه بــا محبــت کامــل بــه آفریدگارشــان و شــوق تمــام بــه حضــور عالــی او کــه از آن 
تعبیــر بــه لقــا و وصــول و غیــره می‌شــود، همــراه اســت. ایــن ایمــان قابــل زیادشــدن 
نیســت و زیادشــدن آن از نــوع احســان اســت؛ احســانی کــه مشــاهده آشــکار اســت و 
بــه حق‌الیقیــن نام‌گــذاری شــده اســت )همان،صــص596-597(، بــه جهــت قــول 
پیامبــر)ص(: »احســان ایــن اســت کــه خداونــد را بپرســتی؛ گویــا کــه تــو او را می‌بینــی و 
اگــر تــو او را نبینــی، او تــو را می‌بینــد« )مجلســی، 1403ق، ج56، ص261-260(.

ــه‌ای  ــن[ مرتب ــن ]حق‌الیقی ــان و یقی ــه احس ــر از مرتب ــیدحیدر بالات ــه س ــه گفت ب
ــام  ــه اس ــدارج درج ــن م ــان و دورتری ــان ایم ــب پای ــن مرات ــن بالاتری ــت. یقی نیس
ــی  ــه اســام اســت؛ یعن ــان ب ــد نســبت ایم ــه ایمــان همانن ــن ب اســت و نســبت یقی
چنان‌کــه ایمــان بالاتریــن مراتــب پایــان اســام اســت، یقیــن نیــز بالاتریــن مراتــب 

ــی، 1426ق، ص600(. ــت )آمل ــان اس ــان ایم پای

2-3-3. ایقان اهل انتها )حقیقت(

از دیــدگاه ســیدحیدر یقیــن نیــز مراتبــی دارد. پایین‌تریــن آن علم‌الیقیــن، وســط 
ــب  ــد مرات ــب آن مانن ــی مرات ــت؛ ول ــن اس ــن آن حق‌الیقی ــن و بالاتری آن عین‌الیقی
اســام و ایمــان نیســت کــه مخصــوص اهــل آغــاز، اهــل وســط و اهــل پایــان باشــد؛ 
ــان  ــن اهــل پای ــی در بی ــان اســت؛ یعن ــب آن مخصــوص اهــل پای ــه مرات بلکــه هم
برخــی در مرتبــه علم‌الیقیــن، عــده‌ای در مرتبــه عین‌الیقیــن و بعضــی نیــز در مرتبــه 
ــام  ــب مق ــه صاح ــخصی ک ــب در ش ــن مرات ــه ای ــه وی هم ــه گفت ــد. ب حق‌اليقين‌ان
ــه  ــوط ب ــن اســت، جمــع اســت؛ چراکــه حصــول هــر یــک از مراتــب، من حق‌الیقی
کســب مرتبــه قبلــی آن اســت؛ بــه طــوری کــه تحصیــل عین‌الیقیــن بــدون علم‌الیقیــن 
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ــت. ــن نیس ــن ممک ــن و علم‌الیقی ــدون عین‌الیقی ــن ب ــل حق‌الیقی و تحصی
یقیــن علمــی اســت کــه هرگــز بــا شــک آمیختــه نمی‌شــود. امــا تقســیم ســه‌گانه 
ــه حکــم  ــن ب ــه شــرط برهــان، عین‌الیقی ــن ب ــر ایــن اســاس اســت کــه علم‌الیقی آن ب

ــان حاصــل می‌گــردد. ــه صفــت عي ــن ب ــان و حق‌اليقي بی
ــد  ــد تأیی ــی دارد کــه از جانــب خداون ــان عقل ــه صاحب ــن اختصــاص ب علم‌الیقی
می‌شــوند؛ ماننــد ســخن حکیمــان الهــی کــه از حقایــق اشــيا مطلع‌انــد؛ آن‌هــا 
ــه آنهــا »خیــر کثیــر« عطــا شــده اســت )همــان،  کســانی‌اند کــه قــرآن می‌فرمایــد ب
ص602-604(: »حکمــت ])احــکام شــریعت و معــارف عقلــی و عملــی([ را بــه 
هــر کــس بخواهــد ]و در وجــود او اقتضــا داشــته و بــا حکمــت حــق موافــق باشــد[ 
می‌دهــد و کســی کــه بــه او حکمــت داده شــود، حقّــا کــه خیــری فــراوان داده شــده 
و جــز صاحبــان خــرد نــاب، کســی پنــد نمی‌گیــرد« )بقــره: 269(. خیــر کثیــر یعنــی 
علــوم، حقایــق و اطــاع از ســرّ القــدر کــه بــرای حکمــای الهــی حاصــل اســت نــه 

فلاســفه دورشــده از حکمــت الهــی.
عین‌الیقیــن ویــژه اصحــاب علــوم حقیقــی و الهــی اســت؛ آن علــوم حقیقــی و 
الهــی کــه علــوم پیامبــران و اولیــا و مرســلین اســت کــه بــرای آنــان بــا وحــی و الهــام 
و کشــف حاصــل شــد و بــه تابعیــن آنــان بــه ارث رســیده اســت )آملــی، 1426ق، 
ــد«  ــان پیامبران‌ان ــان، وارث ــا عالم ــر)ص(: »همان ــول پیامب ــت ق ــه جه ص604(. ب

)ابن‌بابویــه، 1364، ص131/ فتــال نیشــابوری، 1375، ج1، ص9(.
حق‌اليقيــن نیــز ویــژه اصحــاب معــارف یعنــی پیامبــران و اولیــای کامــل اســت 
ــه صــورت کشــف، مشــاهده،  ــرای آنهــا ب ــد و معرفــت اشــیا ب کــه معرفــت خداون
ذوق، فنــا و غیــره حاصــل می‌شــود )آملــی، 1426ق، ص604( و ایــن مقــام، 
پایــان مراتــب انســان کامــل اســت؛ بــه نحــوی کــه فــوق آن، مرتبــه و مقامــی نیســت 
)همــان، ص605(، بــه جهــت قــول امیرالمؤمنیــن)ع(: »اگــر پــرده برداشــته شــود، 
ــی، 1381ق،  ــن بیشــتر نمی‌شــود« )شــاذان قمــی، 1363، ص137/ اربل ــن م یقی

ج1، ص170/ دیلمــی، 1371، ج1، ص125-124(.
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نتیجه‌گیری

چنان‌کــه ظاهــر اســت، دغدغــه ســیدحیدر در تقســیم دیــن و دیــن‌ورزی 
ــن،  ــف دی ــان مراتــب مختل ــن اســت کــه می ــه شــریعت و طریقــت و حقیقــت ای ب
ــام  ــت از اته ــه دس ــوی ک ــه نح ــد؛ ب ــرار کن ــازش برق ــن س ــای دی ــن‌ورزان و علم دی
کفــر و بدعــت یکدیگــر بردارنــد و همدیگــر را نفــی و انــکار نکننــد. وی بــا رابطــه 
تشــکیکی و طولــی برقرارکــردن میــان مراتــب دیــن بــه ایــن مقصــود می‌رســد. بدیــن 
ترتی��ب بن��ا ب�ـر اعتق��اد وی، همــه ایــن مراتــب، در بیــان معنــای یــک حقیقت‌انــد و 
آن حقیقــت واحــد، شــرع الهــی و وضــع نبــوی اســت؛ تنهــا اختــاف آنهــا در ایــن 
اســت کــه شــریعت حــد آغــاز، طریقــت حــد وســط و حقیقــت حــد نهایــی معرفــت 
ــداق  ــت مص ــت و حقیق ــریعت، طریق ــه ش ــه اگرچ ــد. البت ــت واحدن ــه آن حقیق ب
ــگاه  ــاظ جای ــا از لح ــت؛ ام ــی نیس ــا مغایرت ــان آنه ــع می ــد و درواق ــک حقیقت‌ان ی
و منزلــت بــا هــم تفــاوت دارنــد؛ لــذا طریقــت، از جهــت ارزش برتــر از شــریعت 
اســت و حقیقــت نیــز از حیــث مرتبــه و شــرف، بالاتــر از شــریعت و طریقت اســت؛ 
همچنیــن اهــل طریقــت، برتــر از اهــل شــریعت‌اند و اهــل حقیقــت نیــز والاتــر از 

ــد.  اهــل شــریعت و اهــل طریقت‌ان
ــوق  ــه ماف ــی، مرتب ــب تشــکیکی و طول ــه لازم اســت کــه در مرات ــن نکت ــر ای ذک
پــس از تحقــق مرتبــه پاییــن حاصــل می‌شــود و همچنیــن مرتبــه اعــا واجــد جمیــع 
مراتــب مــادون خــود اســت. بــه ایــن ترتیــب انســان بایــد ابتــدا بــه معرفــت شــریعت 
برســد و بعــد از آن بــه معرفــت طریقــت نایــل شــود؛ در حالــی کــه معرفــت شــریعت 
را هــم در خــود دارد و در مرتبــه نهایــی بــه معرفــت حقیقــت برســد کــه بالاتریــن 
مرتبــه اســت، در همــان حــال کــه مراتــب شــریعت و طریقــت را هــم در خــود جمــع 
کــرده اســت. البتــه گفتنــی اســت رابطــه طولــی میــان مراتــب شــریعت، طریقــت و 
حقیقــت، دوطرفــه نیســت؛ بدیــن معنــا کــه عمــل به احــکام شــریعت، اگرچــه عاری 
از عمــل بــه احــکام طریقــت باشــد، صحیــح و پذیرفتــه اســت، بــا آنکــه ســالک، از 
تعالــی بازمانــده اســت، امــا عمــل بــه احــکام طریقــت و غفلــت از احــکام شــریعت، 
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باطــل اســت؛ همچنــان‌ کــه عمــل ســالکِ اهــل طریقــت در وادی طریقــت پذیرفتــه 
می‌شــود؛ اگرچــه از تعالــی و عــروج بــه حقیقــت بازمانــده اســت، امــا ســلوک در 

مقــام حقیقــت و بی‌توجهــی بــه احــکام طریقــت، ســلوکی باطــل اســت.
بــر اســاس نظریــات ســیدحیدر مراتــب طولــی شــریعت، طریقــت و حقیقــت 
ــی  ــع تمام ــه کســی اطــاق می‌شــود کــه جام ــل ب ــد و انســان کام مکمــل یکدیگرن
ــه  ــه حقیقــت کــه ب ــه مرتب ــه ب ــه ایــن ترتیــب ســالک راه‌یافت مراتــب دیــن باشــد. ب
ــه و مراتــب شــریعت و طریقــت را هــم در خــود حفــظ  ــن باریافت ــی دی درک عال
کــرده اســت، هرگــز ســالکان مبتــدی را مــورد اســتهزا و تمســخر قــرار نمی‌دهــد؛ 
چراکــه هــر یــک از مراتــب دیــن در جایــگاه خــودش حــق و درســت اســت و هیــچ 
گاه نبایــد مرتبــه‌ای از آن را مــورد انــکار قــرار داد یــا احــدی از اهــل ایــن مراتــب 

را مذمــت کــرد. 
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